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 A B S T R A C T 

Monotheism is the key to solving the problem of meaninglessness in the life 

of contemporary man. The relationship between belief in God and the meaning 

of life is like the relationship between the sun and the light of the sun, meaning 

that the meaning of life of contemporary man is moment by moment dependent 

on God. Javadi Amoli's view on the issue of meaninglessness of life is based 

on maximum belief in God. Javadi Amoli has helped solve the problem of 

meaninglessness in the life of contemporary man by using his first 

philosophical principles based on a theistic view. Some of his first principles 

are the principle of causality and the impossibility of combining existence and 

non-existence, which are helpful in solving the problem of meaninglessness in 

the life of contemporary man. This article, which has been organized by the 

library method, by referring to the literature of the contemporary philosopher 

Javadi Amoli, seeks to answer this question that how Javadi Amoli contributes 

to the issue of meaninglessness of life for contemporary man? And this 

research from a philosophical perspective seeks to prove the meaningfulness 

of life from the perspective of Neo-Sadraians, especially Javadi Amoli. The 

findings of the present research are as follows: 1. Javadi Amoli's view on 

helping to solve the problem of meaninglessness of life is based on the God-

centered theory of the meaning of life. 2. The key to solving the problem of 

meaninglessness in the life of contemporary man is belief in God. 3. The first 

philosophical principles of Neo-Sadraian philosophers play a vital role in 

helping to solve the problem of meaninglessness of life. 4. In the Neo-Sadraian 

school, while preserving the fundamentals and essential elements, we face 

restoration and reconstruction, and new ideas have been presented. How to cite 
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 «مقاله پژوهشی»

 یآمل یبر آراء جواد هیبا تک انیمنظر نوصدرائ از یزندگ ییمعنایب ۀحل مسئل

 
 *4یاحسان صمصام ،3پورجمال لییکایم، 2اکبرزاده ثمیم، 1یکانیپ جلال

 
 چکیده

 یو معنا یباشد. نسبت خداباوریانسان معاصر م یزندگ ییمعنایحل مسئلة ب دیکل یخداباور تک
انسان معاصر لحظه  یزندگ یمعنا که معنا نیباشد، به ایم دیو نور خورش دیهمان نسبت خورش یزندگ

 یخداباوربر  یمبتن یزندگ ییمعنایبه مسئلة ب یآمل یجواد دگاهیبه لحظه به خداوند وابسته است. د
باشد ینه مبر نگاه خداباورا یخود که مبتن یاولّ یفلسف یبا استفاده از مبان یآمل یاست. جواد یحداکثر

 تیّعلّ اصل شانیا یاولّ یاز مبان یانسان معاصر کمک نموده است. برخ یزندگ ییمعنایحلّ مسئلة ب به
یانسان معاصر راهگشا م یزندگ ییمعنایباشد که در حلّ مسئلة بیم یستیو ن یو استحاله جمع هست

 یمعاصر جواد لسوفیف اتیّاست با رجوع به ادب افتهیسامان  یامقاله که با روش کتابخانه نیباشند. ا
 ییمعنایدرخصوص مسئلة ب یچه کمک یآمل یباشد که جوادیسؤال م نیدرصدد پاسخ به ا یآمل

نظر از م یزندگ یدرصدد اثبات معنادار یاز بُعد فلسف قیتحق نیو ا د؟ینمایبه انسان معاصر م یزندگ
 یجواد دگاهی. د1قرار است:  نیپژوهش حاضر بد یهاافتهیباشد. یم یآمل یجواد ژهیوهب انینوصدرائ

یم یزندگ یخدامحور از معنا ةیبر نظر یمبتن یزندگ ییمعنایخصوص کمک به حل مسئلة بدر یآمل
 یاولّ یفلسف ی. مبان3باشد. یم یانسان معاصر خداباور یزندگ ییمعنایحل مسئلة ب دی. کل2باشد. 

 یی. در مکتب نوصدرا4دارد.  یزندگ ییمعنایدر کمک به حلّ مسئلة ب یاتینقش ح ییفلاسفه نوصدرا
 یدیجد یهادهیو ا میروبرو هست یو بازساز ییرایبا بازپ یو عناصر جوهر یضمن تحفظّ بر مبان زین
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 مهدّمق. 1
ای است که انسان با آن دست و پنجه ترین مسئلهزندگی فلسفی

در قلمرو فلسفه معاصر، بحث از معنای زندگی و نماید. نرم می
معنایی از جمله مسائل های پاسخ به مسئلة بیهمچنین بحث از راه

 تَبعَِ سایر قلمروهای بهپرطرفدار است، چراکه فلسفه معاصر نیز 
دانش بشری، میل به کاربردی شدن دارد. بیش از همه در فلسفه 

 شود.اخلاق و فلسفه دین از این موضوعات بحث می
بشر همواره به این مسئله با شکّ و تردید نگریسته است که آیا 

مسئلة  در حلّباشد. میمعنا زندگی معنادار است؟ یا اینکه زندگی بی
معنایی زندگی انسان معاصر نسبت معنای زندگی با بحث بی

گردد میکه در اینجا مطرح  سؤالاتییتّ است. خداباوری حائز اهمّ
این است که چه نسبتی بین خداباوری و مسئلة معنای زندگی وجود 

مینقش و جایگاه خداوند و رابطة او با معنای زندگی چه دارد؟ 
ای معنایی زندگی رابطهبیمسئلة  آنچه مسلّم است حلّباشد؟ 

د مّفیلسوف نوصدرایی سیّد محناگسستنی با بحث خداباوری دارد. 
ت انسان تا دربارة علّ»باره نوشته است: این در حسین طباطبایی

اصلی این عالم مشهود، که خود یکی از اجزای آن است، حکم منفی 
زیرا گیرد: میجویش آرام و قرار ن و یا مثبتی صادر نکند، در جست

ام ت فاعلی، که خدا نعقیده دارد سعادتش با اثبات یا نفی این علّ
زیرا فرق است بین انسان خداشناسی  یابد؛میدارد، اختلاف جوهری 

که برای عالم، خدای حیّ و علیم و قدیری قائل است، که ناچار باید 
دربرابرش خضوع کرده و تسلیم شود، با زندگی انسانی که عالم را 

میداند و مرگ را باعث فنا و بطلان خود میمنتهی بیبیهوده و 
داند و کار انسان را همچون حیوان، پرداختن به شهوت و غضب و 

نجفی،  ،)حسینی شاهرودی« داند.میتمایلات شکم و فرج 
خداوند آغاز و پایان زندگی  (55-56 :1393، همکارانو مرتضوی 

آفریده است و هم  اوست که مرگ و زندگی راانسان است. 
لک و پادشاهی به او مُباشد. میورنده و هم تدبیرکننده پدیدآ

ه زندگی انسان با تقربّ ب اختصاص یافته و او پروردگار جهان است.
 گردد.میپروردگان عالم معنادار 

مند است، و زندگی او درصورتی معنادار انسان موجودی هدف
دنبال آن برود، به گمان  اش را بشناسد و بهشود که هدف واقعیمی

شود. بنابراین، زندگی میق نمن، هدف او جز از راه ارتباط با خدا محقّ
و تنها کند میاو جز از راه ارتباط با خدا و جلب رضایت او معنا پیدا ن

گی او تواند سرچشمة معنای زندمیق هدف خدا از سوی انسان تحقّ
اگر کسی این راه را نپیماید، زندگی او در واقع، پوچ و بیباشد. 

                                                 
1. Arafat, Y , Qasim, M & Awan T A. (2022). The Land and the 

Waste: Meaninglessness and Absurdity in T. S. Eliot’s The 

معناست، اگرچه خود از آن احساس رضایت کند، مانند کسی که 
تنبلی و سربار دیگران شدن را برای خودش افتخار بداند و از آن 
احساس رضایت کند. هرکس بیشتر رضایت خدای متعال را جلب 

 (96: 1382امیری، لیمانی س)اش معنادارتر خواهد شد. کند، زندگی
هش به خداوند باشد؛ خداوندی که انسان در زندگی همواره باید توجّ

 ات واجب من جمیع الجهات و الحیثیات است.الوجود بالذّ واجب
یمسه دیدگاه در رابطه با نسبت خداباوری و معنای زندگی 

ین دوّم؛ تی خداباوری، دیدگاه سنّنخستتوان بیان نمود: دیدگاه 
، دیدگاهمین و سوّش معناداری به واسطه وجود خداوند؛ دیدگاه، کاه

 باشد.میاوند بر معناداری زندگی تأثیری خدبی
 

 . پیشینۀ پژوهش2
جو و کنکاشی که در متون فارسی و انگلیسی توسط  و نظر به جست

نگارندگان صورت گرفته است، پژوهشی در هیچ شکل و قالبی، 
حال، براساس بررسی حاضر ندارد. با اینبرابری عینی با مقاله 

و ر گرفته، مقالاتی که نزدیکی و شباهت با پژوهش پیش صورت
 دارند عبارتند از:

، «معنایی زندگیمعناداری و بی»دی احمدآبادی، احمد، . محم1ّ
، 3، دوره 1395پژوهشی حکمت اسلامی، سال  -فصلنامه علمی

 .155-177، صفحات 10، پیاپی 3شماره 
، مترجم: اعظم «معنایی معنا هستدر بی»ستیس، والتر، تی، . ا2

پویا، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، فصلنامه نقد و نظر، سال 
 .108-123، صفحات 29-30، شماره 8، دوره 1382

. زمین و طاهر عوان،عالم و  محمّد ؛ قاسم،یاسرعرفات، . 3
له مجمعنایی و پوچی در سرزمین ویران تی. اس. الیوت. ویرانی: بی

. 4. شماره 5جلد. 2022سال آموزش و پژوهش اجتماعی آقا سیّد. 
 141.1-146صفحات 

 

 مکتب نوصدرایی. 3

مکتب »بخشی از گفتمان فلسفی معاصر ایران که زیبندة عنوان 
 چهل قرن ة)ده بیست قرن حاضر شمسی ةاست، از ده« نوصدرایی

قلمداری  و د حسین طباطبایید محمّسیّبیستم میلادی( با پیشگامی 
جمله )جوادی آملی و  ری و دیگر تلامیذ طباطبایی ازمرتضی مطهّ

ظ بر دتقی مصباح یزدی و...( در ایران آغاز شد و ضمن تحفّمحمّ
مبانی و عناصر جوهری مکتب فلسفی ملاصدرا، به بازپیرایی و 

Waste. Sir Syed Journal of Education & Social Research. Vol 5, 

Issue 4. 
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ه ی فکری معاصر پرداختهاشده، متناظر با چالش بازسازی مکتب یاد
است. تعریف مکتب نوصدرایی چندان آسان نیست، چون هنوز به

صورت یک مکتب شسته رفته درنیامده است. طبق یکی از تعاریف، 
اگر بازپیرایی و بازسازی یک مکتب فلسفی و فکری متناظر به 

عناصر ی عصری، ضمن تحفّظ بر مبانی و هاو چالش هادانش
داریم جنبش جدید  جوهری آن جریان را نوسازی آن بنامیم، حقّ

( 52-60 :1377، )رشاد بنامیم.« مکتب نوصدرایی»فلسفی ایران را 
ر واقع بیش از همه مدافعان مکتب نوصدرایی در تعریف و تقیید د

 اند.آن کوشیده

مکتب »باشد که در میت یّالبته بیان این نکته نیز حائز اهمّ
 ظ بر مبانی و عناصر جوهری با بازپیرایینیز ضمن تحفّ« نوصدرایی

عبارت دیگر در مکتب فلاسفه  و بازسازی روبرو هستیم. به
های نو نیز ایده ةهای مشترک؛ برای ارائبر دیدگاه نوصدرایی علاوه

بیان این نکته درخصوص مکتب نوصدرایی ضروری  شود.میتلاش 
عرض فلسفه صدرایی نیست؛ یعنی است که مکتب نوصدرایی در 

یک مشرب تازه نیست بلکه با اذعان به قدرت و کارایی فلسفه 
ایم بخش فلسفه صدرایی است. ما نیامدهل و تداومصدرایی مکمّ

ی فلسفی اضافه کنیم و بگوییم یک مشرب جدید وجود هامشرب
دارد به نام نوصدرایی. ما فلسفه نوصدرایی را در طول فلسفه 

د بنابراین، تقیّ (35: 1400)غلامی،  ی کردیم.تلقّصدرایی 
 دی است پررنگ.نوصدرائیان به فلسفه صدرایی تقیّ

از سوی دیگر، جریان نوصدرایی حاصل مواجهه حکمت متعالیه 
به  (54 :1400 )ساجدی، ی نوین دنیای معاصر است.هابا چالش

همین دلیل، نخستین کار اصلی فلسفه نوصدرایی سرایت دادن 
 فلسفه صدرایی در مسائل اجتماعی بدون خروج از قلمرو فلسفه

عبارت دیگر نوصدرائیان در عمل بدون اینکه  اسلامی است؛ به
نوز ه هرچند جامعه کردند، فلسفه را عوض کنند وارد ساحت موضوع

فاصله فلسفه نوصدرایی با نقطه مورد انتظار زیاد است. درست است 
 نشده است. ءمطلب هنوز ادا کار انجام شده، ولی حقّکه این

یان در مواجهه ئی نوصدراهانگرانیاز جمله دل (36 :1400)غلامی، 
لة الحاد است. نمونه بارز آن در نقدهای بنیانبا فلسفه جدید، مسئ

جستجو توان میرا بر مارکسیسم د حسین طباطبایی د محمّسیّافکن 
 کنیم.

ول نوآوری در طخلاصه آنکه، فلسفه نوصدرایی نقد، تکمیل و 
فلسفه صدرایی است. در واقع فلسفه نوصدرایی نه تنها نقد فلسفه 

ای به آرای مرحوم ب کورکورانهگذارد، هیچ تعصّمیصدرایی را کنار ن

                                                 
1. rightness 

یمملاصدرا ندارد، بلکه باب نوآوری در متن فلسفه صدرایی هم ن
توان انکار کرد که این نوآوری حدودی دارد و از بندد. البته نمی

 (36 :1400)غلامی،  رود.برخی خطوط قرمز فراتر نمی
 

 و ثغور مسئلۀ بی معنایی زندگیحدود . 4
معنایی، پوچی و واژگانی همچون بیم است خاستگاه آنچه مسلّ

به این سمت، از قرن هفده باشد. میفلسفه غرب  بیهودگی زندگی
وامل عپررنگ گردیده است. در فلسفه غرب معنایی زندگی بحث بی

اثرگذار بوده باشد.  این تغییر رویکرددر تواند میدی متعدّ
 ةو نابودی اندیشی، پیشرفت در علم تجربی ی مادّهاپیشرفت
تغییر نگرش فلاسفه  آفرین درنقشتوان از عوامل میرا الهیاتی 

 برشمرد.غرب 
معنایی ت بیآور است، با توجه به اینکه درک بهتر از ماهیّشگفت

هنوز  ،ی معناداری کمک کندهابه روشن کردن ویژگی تواندمی
 معنایی وجود دارد.کمبود ادبیات در موضوع بی

در  meaningless ةبا واژزبان فارسی معادل معنایی در بی ةواژ
« عناییمبی»تعبیر  (794: 2003)هورن بای،  .باشدمیزبان انگلیسی 

فته رکار  به و متعدّدی ی متفاوتنای زندگی به معیمعنابیدر بحث 
غایت نبود معنای ، گاهی بهیارزشبیمعنای گاهی به ییعنامبی، است

موارد همچنین در و کارکرد و فایده فقدان معنای ، گاهی بهو هدف
که در متون مربوط به این حوزه از آن بحث  کار رفته استهنیز بدیگر 

این واژه با برخی از واژگان از جمله نیهیلیسم فلسفی  شده است.
جهت باشد. نیهیلیسم فلسفی برگرفته از واژه سو و همهمممکن است 

طور که از باشد. این واژه همانمی« هیچ چیز»معنای به nihilلاتین 
نامش پیداست، نفی، رد یا انکار بعضی یا تمامی جوانب اندیشه یا 

 (107: 1383حیات است. )کراسبی، 
 ودر طول تاریخ اندیشمندان، فلاسفه، دانشمندان، متفکران 

اند معنایی زندگی اندیشیدهمسئلة بی خصوصشماری دربیمحققین 
رخی که دیدگاه باند پاسخی برای این مسئله مطرح نمایند و کوشیده

 باشد:میاز آنان به شرح ذیل 
)و « معناداری»معتقدند که صحبت از  شماری از محققین

 2یا خوشبختی 1اصطلاحات همزاد( بنا به تعریف در مورد درستی
را بهترین درک به عنوان مترادف « پوچی»آنان کند. و میدلالت ن

مفهوم پوچی، اگر کسی معتقدند که  بلکهدانند. مین« معناییبی»
شد، اساساً بین باهنگام تجزیه و تحلیل آن به نحو مفیدی باریک

که مفهوم بیحالیدرشود. میناسازگاری و ناهمگونی  ةیدشامل ا

2. happiness 
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مفهوم زندگی معنادار شامل ایدهاز نظر آنان  معنایی چنین نیست.
ای از یک وجود شخصی و فردی یک انسان )و نه زندگی انسانی 

ی نشان به عنوان مثال( است که نوعی ارزش غیرابزاری را تا حدّ
وجو( و اخلاق(، درستی )پرسارزش: توسط خوبی ) دهد، که اینمی

همان معناداری گردد. طبق تعریف، میزیبایی )خلاقیت( تمثیل 
خوشبختی یا درستی نیست و منطقاً با پوچی و بیهودگی سازگار 

معنا، نشانمفهوم مرتبط، از یک زندگی بیبه اعتقاد آنان است. 
 شامل فقدان نسبی این ارزش در وجود یک فرد است، لزوماً ةدهند

شود، و توسط یک میفقدان بیهودگی و پوچی )بلکه ممکن است( ن
 شده یا یک سنگ غلتان زندگی که در یک ماشین تجربه سپری

 (6: 2013)متز، . گرددمیپیوسته تمثیل 
معنا، زندگی است که هیچ برخی دیگر معتقدند که یک زندگی بی

 (15-16: 2012)کاوپینن،  کند.میرود یا به جلو حرکت نمین جا
کنند که فقدان خدا، میاستدلال  هابعضی از اگزیستانسیالیست

آمدن نیز مستلزم بی وجود ارزش عینی و هدف نهایی یا نقطه به
 (2: 2015ی فردی ما است. )اگرستروم، هامعنایی زندگی

معنایی در مقابل بی ةواژگاهی براساس آنچه گفته شد پس 
مراد از واژة نیز در این مقاله گیرد. میی و علل غایی قرار هدف کلّ

هدفی صرفاً برای موجودی بیباشد. میهدفی معنایی همان بیبی
ای برخوردار خود زندگی پدیدهحائز علم و اراده باشد. کاربرد دارد که 
زندگی نسبتی هدفی به نسبت دادن بیپس باشد. میاز علم و اراده ن
معنایی زندگی به این معناست که یا بیاز این منظر،  حقیقی نیست.

خدایی وجود ندارد که از آفرینش انسان و اعطای زندگی به او هدفی 
داشته باشد، یا اینکه اساساً اگر خدایی هم وجود داشته باشد، برای 

 است. زندگی انسان هدفی درنظر نگرفته
 

              در  خداباوری نوصدرائیانتی دیدگاه سنّ .5

 رابطه با معنای زندگی
از نظر نگارندگان، دیدگاه جوادی آملی درخصوص معناداری زندگی 

تی خداباوری یا دیدگاه خداباوری توان در دیدگاه سنّمیرا به نوعی 
 حداکثری جای داد.

 
 منظر جوادی آملیمعنای زندگی از . 5-1

حسب معمول زندگی را بین ولادت تا موت دانیم میطور که همان
مینمایند. امّا همة زندگی در این برهه از زمان خلاصه نمیتعریف 

باشد که ما با آن میگردد، بلکه زندگی واقعی انسان زندگی ازلی 
یابیم. زندگی در این جهان مادیّ، پست و اندک و از میاصالت 

بته و بسیار است. ال طرف دیگر در آخرت زندگی شرافتمندانه، واقعی
باشد تا انسان در این جهان میقیامت عالمی سوای از جهان مادّی ن

باشد آنگاه معدوم گردد و دوباره زنده شود، عاقبت مرگ به مفهوم 
باشد، که نیستی و نابودی صورت گیرد و میشدن ن نیست و معدوم

ن اند. انسادوباره زنده شود، بلکه عوالم این جهان و آخرت متصل
یمبعد از زندگی در این جهان، بدون نیستی و نابودی وارد آخرت 

شدن در کار نیست، بلکه یک فرآیند وجودی  گردد. نابودی و معدوم
افتد و یک مسافر وجود میاست، زندگی انسان در یک مسیر اتفاق 

 دارد تا به دیدار خداوند نائل گردد.
یمخصوص درد را آن  در اینفیلسوف نوصدرایی جوادی آملی 

خواهیم برویم. ایشان میایم و به کجا که بدانیم از کجا آمدهداند 
شود. به میمعتقد است تمام زندگی ما بین میلاد و گور خلاصه ن

اعتقاد وی زندگی ابدی ما در پیش است و این زندگی دنیایی ما 
نسبت به آینده ما اصلاً قابل سنجش نیست. یک رقم محدود است 

 (204: ج1389)جوادی آملی،  نهایت.ابر بیدربر
ریشة انسان موجودی دارای دو بعُد روحانی و جسمانی است. 

یمزندگی انسان همان حیاتی است که از حقیقت روح انسان بر
د و غیرمادی است که ما را به جهان اخروی خیزد. روح امری مجرّ

 مطرح نموده است:گونه که همام تبریزی مانه کند.میوصل 
 مرغ باغ ملکوتم نیم از عالم خاک

 اند از بدنمروزی قفسی ساخته دو سه
 (125: 1370، تبریزی مام)هُ

 

 ،«مَن»دارد که حقیقت انسان که از آن به میجوای آملی اظهار 
شود، روح است، پس روح جزئی از میو مانند آن تعبیر « او»، «تو»

لکه شود، ببدن انسان یا صفت و هیئتی نیست که بر او عارض 
ن ناشی ت آالیّحقیقتی است که ثمربخشی سایر اعضا و جوارح از فعّ

شود. وی معتقد است اگر روح نباشد، حیاتی نیست، درنتیجه می
که در چشم و گوش کمالی برای انسان نخواهد بود، چنان

اصطلاحات عرفی نیز هرچه را مایه نوعی حیات، حرکت و پویایی 
مییا آثار آن را به وجود آورد، روح و ثمربخشی در انسان گردد 

 (82: 4ج:  1388، جوادی آملی) نامند.
باشد و مُلک وجود میملکوت وجود انسان روح خداوندیش 

زندگی انسان به روح او باشد. میانسان همان طبیعت و بدن خاکی 
یمبه روح انسان  لِّقِعَمتصل است نه جسم او. حقیقت زندگی مُتِ

 باشد نه تن او.
معنایی دیدگاه جوادی آملی درخصوص کمک به حلّ مسئلة بی

زندگی برمبنای خداباوری است و نگاه ایشان در پاسخ به این مسئله 
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باشد. فیلسوف نوصدرایی جوادی آملی یکی میشناسانه نگاهی غایت
معنایی در برابر تهدید به بیواکنشی درنیز ترین فواید دین را از مهمّ

صورت یک بهزندگی بشری و کوششی برای نگریستن به جهان، 
داند. ایشان معتقد است زمانی زندگی برای انسان میواقعیتّ معنادار 

معنا دارد که بداند هدف و معنای آن چیست و برای چه آفریده شده 
است؛ در واقع، اگر معنای زندگی را در جهت تأمین جاودانگی و ابدیتّ 

ترین فواید دین ترین و اصلیتبیین کنیم، به یکی از عظیمانسان 
اند: سرّ حاجت انسان به دین، جاودانه رو، گفتهایم. از ایندست یافته

بودن و زندگی اخروی اوست و اگر جاودانگی مطرح نباشد، زندگی 
 (45-46الف: 1389لغو خواهد بود. )جوادی آملی، 

گ معنادار را درپی بیّنه جوادی آملی در جایی دیگر زندگی و مر
معنایی نماید، چنانکه بیمی)معرفت و ایمان و عمل صالح( مطرح 

: 1393آن دو، در گرو نبود بیّنه و حجتّ معتبر است. )جوادی آملی،  
ها ( جوادی آملی در پاسخ به این پرسش که چرا بعضی انسان497

هدف شوند؟ معتقد است که برای آنکه با میدچار احساس پوچی 
 (173:ج1388کنند. )جوادی آملی، میکار ن

زندگی  شود این است کهمیای که از مطالب فوق گرفته نتیجه
محدود و محصور از میلاد تا موت در دنیا نیست بلکه حیات بعد از 

شود. پس میمرگ وجود دارد و زندگی با این نگاه معنادار دانسته 
ای مجالی بر ،د تا فوتزندگی مقصد و مقصود دارد و زندگی از تولّ

 غیر از اینرسیدن به قرب الهی است و مراد از معنای زندگی نیز 
ب به باشد و مقصد آن تقرّمینیست. پس زندگی انسان غایتمند 

 و غایت زندگی انسان ارتباط با خداست.خداوند عالمیان است 
 
 . ارتباط خداباوری و معنای زندگی از منظر جوادی آملی5-2

حقیقت زندگی یکی از دلایلی است که نشان  دانیممیطور که همان
دهد، تدبیر همه چیز در ید خداوند است. اساس زندگی حقّ و می

زندگی غیرقابل انکار و زوالابت است و تحت نظر پروردگار است. ث
 مستقل و وابسته به خداوند. باشد و امری است غیرمیناپذیر 

حضور دارد.  هازندگی انسانتمام خدا حقیقتی است که در 
دن بخشی از آن اوست.تمام شئون زندگی و  ه استزندگی را آفرید

بخش تنها آفریدگار و حیاتحیات و گرفتن آن نیز در ید اوست. 
از خود  خداوندزندگی انسان زیر تدبیر ربوبی پروردگار است. اوست. 

آدمی زندگی نتیجه  درتر است. انسان و حقیقت او به وی نزدیک
 شود.میب زندگی پر اگر رو به خدا باشد از آ

انسان در آغاز، خاک یا نطفه گویدمیباره در اینجوادی آملی 
بخشد. آنگاه پس از طی زندگی میای مرده است و خدا به او حیات 

کند و پس از طی حیات میدنیا با مرگ او را به جهان برزخ منتقل 

کند. او معتقد میبرزخی نیز او را با مرگی دیگر به قیامت منتقل 
سو به مبدأ ازلی و از سوی دیگر به مرجع ابدی است انسان از یک

 (581 : ب1389مرتبط است. )جوادی آملی، 
نکته این است که زندگی به فرمان خداست. انسان مالک 

بدون اجازه پروردگار صورت  اش نیست. هیچ فعلی از کسیزندگی
 گیرد.مین

براساس برهان عقلی، زندگی در ید خداوند است. زندگی را 
پس زندگی زند و کسی در این امور نقشی ندارد. میخداوند رقم 

میحقیقی صرفاً در سایة خداوند است. او پروردگار دنیا و آخرت 
 اد.و معباشد. او آغاز خلقت انسان و شروع زندگی است و هم مقصد 

ارتباطی که بین خداباوری و معنای زندگی وجود دارد از این 
سوی خداوند است. زندگی انسان صورت هستی رو بهجهت است که 

به تعبیر دیگر همة امور و شئون هستی انسان برای خدایی است 
که پروردگار عالمیان است. خداوند تنها آفریدگار و حیاتبخش این 

 اساس زندگی قرب الهی است.ت و درنهایباشد. میعالم 
توانیم به حقیقت حیات میجوادی آملی معتقد است زمانی ما 

در زندگی انسانی راه یابیم که قبل از آن به تعریف و شناخت 
صحیحی از انسان برسیم. بسیاری از اندیشوران، انسان را در مقام 

اند که ای شناختهاند. انسان را زندهشناخته« حیوان ناطق»تعریف به 
کند. امّا میات را ادراک یّگوید یا موجود جانداری که کلّمیسخن 

شناساند نه حیوان میشناسد و میه لِّأَتِمُ جوادی آملی انسان را حیّ
میهانه به سر لِّأَتِداند که مُمیای ناطق. ایشان انسان را موجود زنده

ه یعنی لُّأَشود. و تَمیهش خلاصه لُّأَبرد و حیات و زندگی او در تَ
اینکه انسان در عقاید، اخلاق، فقه، حقوق و سایر شئون خود 

دانه عمل کند، از نظر ایشان شخص حِّوَدانه بیندیشد و مُحِّوَمُ
ه زنده نیست و از حقیقت حیات انسانی بهره ندارد. جوادی لِّأَتِغیرمُ

داند و حیات مؤمنانه را میآملی زندگی کافرانه را با مرگ مساوی 
شمارد. به اعتقاد ایشان انسان دو گونه مرگ و میزندگانی حقیقی 

گوید زندگی میزندگی دارد: ظاهری و طبیعی؛ باطنی و حقیقی. وی 
و مرگ ظاهری او از محدوده ورود به دنیا تا خروج از آن و از مباحث 

مل اشناختی است؛ امّا زندگی و مرگ حقیقی انسان به تکزیست
 (37-248: د1389عقلانی و ایمانی او وابسته است. )جوادی آملی، 

از زمین تا آسمان فرق است که انسان را حیوان ناطق گویند یا 
هانه. برخی از انسانلِّأَتِاش را حیات مُه و زندگیلِّأَتِاینکه او را حیّ مُ

رونده در راهلَّماً سَروند و مُمیاند و در تاریکی راه هدف را گم نمودهها 
میها چون اسیر مستی رسد. بعضی از انسانمیتاریکی به مقصد ن

اند. مادیّیّن و روند نابینایند و مطلوب را رها کردهمیباشند و مستانه 
گیرند، پندار آنان این است که زندگی میملُحدین در این دسته قرار 
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ربه حسیّ شناسی حسیّ و تجمعنا است. آنان بر مدار معرفتانسان بی
معارف روحانی ندارند. دنیا و طبیعت به کنند و اعتقادی میزندگی 

برای آنان خوشایند و نزدیک و آخرت برای آنان ناخوشایند و نامعلوم 
گردد. و مرگ میاست. آنان معتقدند که با مرگ سفره زندگی جمع 

زندگی است و بعد از مرگ خبری نیست. آنان معتقدند که  پایان خطّ
ر از زندگی دنیا حیات دیگری وجود ندارد. زندگی فقط در این به غی

دنیا است و قیامتی وجود ندارد. آنان زندگی را محصور و بسته به 
، معاد، آغاز و اند. پندار آنان این است که مبدأگهواره تا گور کرده

ها باشد و انسانمیانجامی وجود ندارد و زندگی تنها در همین جهان 
روند. آنان براساس میپوسند و از بین میگردند و میبا مرگ نابود 

کنند و کسی لاجرم براساس زندگی خویش میاندیشه خویش زندگی 
گیرد. هر کس از خدا روگردان میزندگی نماید در ورطه نابودی قرار 

 گردد.میشود به زندگی سخت در دنیا و آخرت دچار 
شناسی و هستیباطل، معرفت جوادی آملی منشأ این اندیشه

شناسی، کافران معیار داند: از نظر معرفتمیشناسی نادرست 
گویند آنچه به یکی میدانند و میشناخت را احساس و تجربه حسیّ 

گانه مسلّح و نامسلحّ محسوس شود، موجود است و از حواس پنج
معرفتکه معیار گوید آنمیآنچه نشود، فسانه و خرافه است. ایشان 

شناسی نیز اش فقط احساس و تجربه حسیّ است، در هستیشناسی
یمگرفتار همین معیار است و مسائل ماورای طبیعت را افسانه 

 (369: ب1396پندارد. )جوادی آملی 
خواهند بسنجند می اشتباه ملحدان این است همه چیز را با حسّ

ردند. راه و گمیو معتقدند تا چیزی را احساس نکنند به آن معتقد ن
و مشی اندیشیدن آنان روشی حیوانی است.  روش زندگی و خطّ

 گردد.میبرخلاف پندار آنان زندگی انسان با مرگ یاوه و عاطل ن
حیات و زندگی انسان یعنی زندگی معنوی. زندگی انسان از نظر 
شناخت همراه با برهان عقلی است و با ایمان به وحی و عمل به 

آید، و فراتر از غضب، شهوت، تغذیه و میدست هدستور آن ب
باشد. این نگاه خداپرستان است، آنان معتقدند که مرگ میتولیدمثل 

 دانند؛ نه پوسیدن.میباشد و مرگ را زندگی ابدی میاندازی پوست
توان از مطالب فوق درخصوص رابطه بین میای که نتیجه

منحصراً انسانی که خداباوری و معنای زندگی گرفت این است که 
هرچند از زندگی  ،اندباشد زنده است و سایرین مردهمیخدا پرست 

نباتی یا حیوانی برخوردار باشند. انسان خداپرست مرگ را پایان زندگی 
میتازه ای از زندگی آغاز  ةداند و معتقد است که با مرگ مرحلمین

داند که به سمت هدف بسیار مهم در میگردد، او خود را مسافری 
حرکت است. انسان خداپرست مرگ و زندگی خود را در راه خدا و 

 میرد.میکند و برای خداوند میداند. او برای خدا زندگی میبرای خدا 

 

             دیدگاه کاهش معناداری به واسطه . 6

 وجود خداوند
باشد. یماین دیدگاه مبتنی بر آراء ژان پل سارتر فیلسوف فرانسوی 

داشت، معناداری را کاهش میاو معتقد است که اگر خداوند وجود 
داد. در ادامه مبانی نوصدرائیان و سارتر در این رابطه مورد بررسی می

 گیرد.میقرار 
 

ص سارتر در خصو ونوصدرائیان معارض  مبانیتطبیق . 6-1

 معنایی زندگیمسئلة بی

توسط معنایی زندگی های متعددّی در رابطه با مسئلة بیدیدگاه
ملحدین  پژوهشگران و دانان،حکمای الهی، فلاسفه، الهیاندیشوران، 

ر دو از زوایای مختلف به این مسئله نگاه شده است. ارائه شده است 
شود و درنهایت میها در این رابطه پرداخته ادامه به برخی از دیدگاه

 ای بین دیدگاه سارتر و فلاسفه نوصدرایی صورت خواهد گرفت.مقایسه
برخی معتقدند اگر خدا  معنایی زندگیدرخصوص مسئلة بی

داد، هر چیز دیگری که زندگی میوجود نداشت و به انسان هدف ن
عینی نداشت و کرد، ارزش نهایی یا میفرد را به سمت آن هدایت 

سؤال از »گویند که میشد. بعضی میمعنا نتیجه زندگی فرد بی در
به دلیل اینکه قبلاً پاسخش داده شده و « معنای زندگی چیست؟

جوابش ناامیدکننده است یا به دلیل اینکه پاسخش لزوماً به وجود 
خدا بستگی دارد و به این دلیل در قلمرو فیلسوفان سکولار نیست 

داری شده است. فیلسوفان تحلیلی ددادن به این سؤال خواز پاسخ 
اند، یا به این دلیل که تردید عمدتاً در مورد این سؤال سکوت کرده

داشتند که پاسخی داشته باشد یا اینکه آنها مشکوک بودند که این 
 (181-201: 2015)پوتکر،  است.« معنانامربوط و بی»سؤال 

ای معتقدند که مرگ هعدّمعنایی زندگی در رابطه با مسئلة بی
ی اگر زندگی شخصی سازد. حتّمیمعنا شخص زندگی او را بی

رود چون انسان میمعنادار باشد، این معناداری با مرگ از بین 
نهایت فناپذیر است و مرگ مانعی برای درک یا ارتباط با ارزش بی
معنا بی بالاست که برای معنا لازم است. زندگی بدون جاودانگی

کردن خواهد بود. بعضی معتقدند زندگی اگر هیچ چیز ارزش دنبال
کردن ندارد معنا خواهد بود و هیچ چیز ارزش دنبالنداشته باشد بی

تواند یممگر اینکه نتایج نهایی داشته باشد و انسان فقط در صورتی 
ش با مرگ جسدش پایان نگیرد. اتغییر دائمی ایجاد کند که زندگی

عدالتی این دنیا معنا خواهد بود اگر بیمعتقدند که زندگی بیبرخی 
یمدر دنیایی دیگر اصلاح نشود. بعضی برپایه آنچه نظریه کمال 

نامند معتقدند جاودانگی برای معناداری زندگی ضروری است. تعامل 
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با یک ارزش حداکثر قابل تصور )یا ممکن( برای یک زندگی معنادار 
معنا خواهد بود اگر بدکاران رشد کنند و افراد لازم است. زندگی بی

آل برای معناداری زندگی لازم درستکار رنج بکشند و عدالت ایده
اگر کسی برای شد معنا خواهد است. این ایده که زندگی فرد بی

کند که یک موجود میهمیشه از خدا در بهشت لذت نبرد، فرض 
 (134-253: 2015)موریوکا، کامل ضروری است. 

ان پل سارتر، فیلسوف فرانسوی و متفکر برجسته ژ
 مبتنی نسخه او از اگزیستانسیالیسم اساساً است.اگزیستانسیالیست 

. او بر این باور است که باشدمیمعنایی و پوچی زندگی انسان بر بی
معنایی و پوچی است. این دو زندگی در درجه اوّل مبتنی بر بی

هیچ »گوید: میاو هستند. او  مفهوم اساس فلسفه اگزیستانسیالیسم
کنند که انسان بتواند از طریق میفکر ن هایک از اگزیستانسیالیست

گیری او قرار دارد، کمک یی که بر روی زمین برای جهتهانشانه
این بدان معناست که انسان به دنیایی آشفته فرستاده « پیدا کند.

ای برای هدایت او وجود ندارد. او به درون شده است که هیچ نشانه
رود. موضع ژان میشود و در انزوا و تنهایی فرو میکائنات پرتاب 

میداند. او میمعنا پل سارتر این است که زندگی را آشفته و بی
آید و در دنیایی که پر از هرج و مرج میگوید انسان در خلأ به دنیا 

نهایت در نیستی فرو ست. درمعناشود و زندگی بیمیاست بزرگ 
شود که زندگی در آن مینظمی فرستاده رود. انسان به دنیای بیمی
انگیزی به پایان یتّ است و هدف و مقصدی ندارد. به طرز غماهمّبی
رود. انسان هیچ پشتیبان و راهنمایی میرسد و در نیستی فرو می

پوچی که در  مرج و و جز خودش ندارد که بتواند او را از این هرج
آن افتاده است بیرون بکشد. سارتر معتقد است که انسان به دنیایی 

یتّ است. اهمّمعنا و آشفته پرتاب شده است که وجودش پوچ و بیبی
ای ندارد که به او کمک کند و شرایط آشفته را هدایت او هیچ نقشه

در مقابل  (141-145: 2022عوان، عالم )عرفات، قاسم و  کند.
دانند و کلید حل میفلاسفه نوصداریی زندگی را معنادار  ؛سارتر

در راستای حل مسئلة دانند. میمعنایی زندگی را خداباوری مسئلة بی
ورد ممعنایی زندگی در ادامه مبانی سارتر با فلاسفه نوصدرایی بی

 گیرد.میبررسی قرار 
 
 
 

 . وجود خدا6-1-1

اصل وجود خدا را منکر شده و گفته انسان در جهان تهی از  سارتر
سارتر معتقد بود  (68: ب1388)جوادی آملی،  کند.میخدا زندگی 

داد. )ماوسن، میداشت، معناداری را کاهش میکه اگر خداوند وجود 
1401 :90) 

ورد که در فلسفه غرب نیز م« علتّ نخستین»او داستان فلسفی 
نماید. سارتر به نقل پل فولکیه درباره علتّ میمباحثه است را نقد 

تناقض است اینکه وجودی خودش علتّ »گوید: مینخستین 
گوید: یمپل فولکیه در توضیح گفته سارتر چنین « خودش باشد.

کند معمولاً این چنین میبرهان مزبور که سارتر آن را تشریح ن»
ا پایه گذاردهگردد: اگر ادّعا کنیم که خود وجود خویش رمیعرضه 

ایم، باید این را نیز باور داشت که پیش از وجود خود وجود داشته
 «گشاید.میایم، و این همان تناقض آشکاری است که رخ 

 (496: 1 :ج1384،مطهّری)
در مقابل دیدگاه خداناباورانه سارتر، ما با نگاه خداباورانه 

الا در پاسخ اشکالی که در بنوصدرائیان مواجه هستیم. نوصدرائیان 
که به  دهندمینظر قرار  مطرح گردید دو مطلب را مدّتوسط سارتر 

 باشد:میشرح ذیل 
هر چیزی و »گوییم میاینکه احیاناً  ،نوصدرائیان معتقدندالف: 

تعبیر ناصحیحی است، بلکه یک « خواهدمییا هر موجودی علتّ 
ی این است که هر ناقصتعبیر صحیح از نظر آنان غلط فاحش است. 

نیازمند به علتّ است، و چنانکه دانستیم مکاتب مختلفی که در این
یماند، در ارائه نقصی که ملاک نیازمندی به علتّ باره بحث کرده

نظر دارند، ولی قدر مسلّم این است که هر ناقصی شود اختلاف
 مل.انیازمند به علتّ است، نه هر چیز اعمّ از آنکه ناقص باشد یا ک

ب: از نظر نوصدرائیان علتّ نخستین همان ذات قدیم کامل واجب
الوجود نامتناهی است، و به اعتقاد آنان از آن جهت علتّ نخستین 
است که هستی عین ذات اوست، و هستی کامل است نه ناقص، و 
نامحدود است نه محدود، تا منشأ نیاز به علتّ پیدا شود. معنی علتّ 

گذار خود و ساماناو خودش علتّ خود و پایه نخستین این نیست که
دهنده خویش است، و هم معنی علتّ نخستین این نیست که با 
سایر موجودات دیگر از نظر نیاز به علتّ فرقی ندارد و او حکم یک 

 (509 :1 :ج1384 )مطهّری،استثناء از قانون علّیت خارج شده است. 
 

 اختیار و آزادی انسان .6-1-2

هستی بیهوده است، آسمان پر از هیچ است، در »گوید: میسارتر 
آنجا خبری نیست، خدایی در کار نیست، همه چیز عاری از معنی و 
هدف است. حیات نیز همچون هستی غایتی ندارد. انسان نیز چنین 
است. امّا برای اینکه ما بتوانیم بدان معنی بخشیم، خود باید برای 

یمانسان است که در این عالم  خود هدف عالی بسازیم، زیرا تنها
تواند به خود و به حیات و به هستی جان بدهد، معنی بدهد، زیرا 
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ژان پل سارتر  (391 :1387)مطهری، « دارای اختیار و آزادی است.
دهد به میانسان که به او امکان  2و آزادی انتخاب 1به قدرت عمل

)عرفات، قاسم و معنا و پوچ خود معنا بخشد، اعتقاد دارد. زندگی بی
گوید: چون به آزادی ایمان و اعتقاد میاو ( 143: 2022عالم عوان، 

توانم به خدا ایمان و اعتقاد داشته باشم، زیرا اگر خدا را میدارم ن
بپذیرم ناچارم قضا و قدر را بپذیرم و اگر قضا و قدر را بپذیرم آزادی 

نپذیرم و به  خواهم آزادی رامیتوانم بپذیرم و چون نمیفرد را ن
 )مطهّری، آزادی علاقه و ایمان دارم پس به خدا ایمان ندارم.

رسد سارتر فهم صحیحی از آزادی و میبه نظر  (526 :1 :ج1384
درستی رابطة هجهت نتوانسته است ب اختیار انسان نداشته و بدین

 را درک نماید. قضای عامّ الهیبین آزادی و اختیار و 

ه هیچک معتقدنددر پاسخ به اعتقاد نادرست سارتر نوصدرائیان 
طرف و اختیار و آزادی گونه منافات میان قضای عامّ الهی از یک

اعتقاد و ایمان به خدا از نظر آنان انسان از طرف دیگر نیست. 
معنای مساوی است با اینکه انسان آزاد و مختار باشد. آزادی به

فاتی میان قضای عامّ الهی واقعی، گوهر انسان است آری، هیچ منا
رند ر که تنها اگر خدا را نپذیو حریتّ و اختیار انسان نیست. این تصوّ

توانند رابطه اراده میصورت معنی که در اینآزادند؛ آن هم بدین
خود را با گذشته و حاضر، یعنی با تاریخ و محیط، قطع کنند و با 

انتخاب کنند و  چنین اراده قطع شده از تاریخ و محیط، آینده را
بسازند، و حال آنکه مسئله جبر و اختیار به قبول و نفی خدا مربوط 

توان برای اراده میبا قبول خدا نوصدرائیان معتقدند که نیست. 
ائل شد، همچنان که با نفی خدا نیز طبق قانسان نقش فعّال و آزاد 

عنی ؛ یتوان به فرضیّه آزادی انسان ایراد گرفتمییتّ عامهّ قانون علّ
ریشه جبر و یا توهّم جبر، اعتقاد به نظام قطعی علتّ و معلول است 

مینوصدرائیان عرضه ی. که الهی به آن معترف است و هم مادّ
اگر منافاتی میان نظام قطعی علتّ و معلول و میان آزادی و دارند 

دا اعتقاد به خ -همچنان که واقعاً هم نیست- اختیار انسان نیست
 (527: 1 :ج1384)مطهّری،شود منکر آزادی بشویم. میسبب ن
 
 
 

 روحانی انسانفرد به جهت حقیقت اصالت . 6-1-3
می« تاگزیستانسیالیسم یک اومانیسم اس»فلسفه سارتر مبتنی بر 

باشد. میباشد که خلاصه آن همان اصالت وجود مبتنی بر انسان 
کند که یمر کسانی چون سارتر فضایی ترسیم اصالت وجود در تفکّ

                                                 
1. power of action 

میشود و از او موجودی میدر آن انسان، مجبور به آزادی معرفی 
اش تنها برای رسیدن به مرگ در جریان است و سازد که زندگی

هیچ هدف متعالی برای آن وجود ندارد. این سخنان از ژان پل سارتر 
کنم فقط برای آنکه بمیرم... همه میمن زندگی »نقل شده است: 

بر این اساس، «. عول در دنیای مجعول هستیمما وجودهایی مج
انسانی  م که باید هستیسگویند: این نحوه اگزیستانسیالیمیبرخی 

« هستی-نه»شناسی و اثبات را ارائه کند، حقیقتاً درپی ناهستی
وردی برای این مکتب نخواهد بود، ااست. و به همین جهت، ره

ییهودگی و بمگر نفی هرگونه ارزش و قانون عینی، تأکید بر ب
گونه توجیه برای جدیّ بودن معنایی مطلق حیات بشری و انکار هر

 (355-356 :الف1384)جوادی آملی،  زندگی انسانی.
در نقد دیدگاه سارتر سه نظریه پیرامون اصالت فرد نوصدرائیان 

 باشد:مینمایند که به شرح ذیل میمطرح و جامعه 
اعتقاد نوصدرائیان در این به الف: نظریه اصالت از آن جامعه: 

شده و افراد را دربرابر  نظریه وجود اصیل و قوی از آنِ جامعه دانسته
اجزا و ابعاد اجتماع معرفی کرده است که باید با نثار  ةمنزل جامعه به

)جوادی و ایثار خود، فدای جامعه شوند و جامعه را شکل دهند. 
 (357الف: 1384آملی، 

از نظر نوصدرائیان  محوری فردی:انسانب: نظریه اومانیستی و 
دهد و برای جامعه نقشی فرعی قائل میاین نظریه اصالت را به فرد 

محوری فردی، جامعه است. براساس این دیدگاه اومانیستی و انسان
سره یابد که به خدمت فرد در آید و یکمیصورتی مفهوم تنها در

کار گرفته شود؛ بهبرای حفظ، حراست، تکمیل و تقویت منافع فرد 
چند به بهای است، زندگی و کامیابی فرد است؛ هر پس آنچه مهمّ

نابودی و فنای دیگران تمام شود. پ: نظریه اسلامی اصالت روحانی 
دارند که در این نظریه نیز اصالت را میانسان: نوصدرائیان عرضه 

د ادهد و برای جامعه نقشی فرعی قائل است. امّا به اعتقمیبه فرد 
آنان در این نظریه اصالت فرد به لحاظ حقیقت انسان است نه 

چند در خدمت جامعه قرار طبیعت او؛ یعنی روح ملکوتی آدم، هر
 ی کمال معنویهاگیرد، حتیّ با پذیرش فدا شدن و شهادت، زمینه

ترتیب، آنچه اصیل است روح آورد. بدینمیو مادی جامعه را فراهم 
میکند و تکامل میرب به خدا حرکت انسان است که در مسیر ق

گذرد و از مییابد و برای نیل به این کمال برین، از منافع شخصی 
کند و میی حسیّ عبور هاکند و از کامیابیمینظر لذایذ تن صرف

کند و برای تحصیل مصالح عمومی میمردمی فکر  -به منافع ملیّ

2. freedom of choice 
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ت از بذل نفس و نفیس، دریغ ندارد و آثار این حرکت اصیل به امّ
 (357الف: 1384)جوادی آملی، انجامد. میشکوفایی جامعه نیز 

انی انسان را حاسلامی اصالت رو ةفلاسفه نوصدرایی نظری
رو که به دانند. سارتر از آنمیاند و مرجع نهایی را خداوند پذیرفته

بقا نرسیده و آنها را  ت و دوام وابدیّ د روح، معنایحقایقی چون تجرّ
، با انکار معاد و مرجع نهایی انسان، یعنی خدای سبحان، درنیافته

نماید و به میناگزیر اصالت فردیت را در طبیعت محصور و محدود 
 نماید.میی زندگی را پوچ و بی معنا تلقّ ،اشتباه

 

معارض جوادی آملی با مبانی  . تطبیق مبانی اوّلی7

 معنایی زندگیقدین به بیمعت
ای و با گونهآنچه مسلّم است فلاسفه و حکمای الهی هرکدام به

در راستای  .اندمعنایی زندگی پرداختهمبانی خاص خود به مسئلة بی
در معنایی زندگی خصوص حل مسئلة بییافتن مبانی صحیح در

ادامه بحث، مبانی پایه معارض جوادی آملی با مبانی معتقدین به 
 گیرد.میمعنایی زندگی مورد بررسی قرار بی

 
 ت. اصل علّی7-1ّ

برخی باشد. مییکی از مبانی پایه در فلسفه، بحث علتّ و معلول 
تجربی، علّیتّ را نفی کردند. )جوادی  ةگذاری فلسفچون هیوم با پایه

رغم اینکه بسیاری از پژوهشگران، هیوم را ( به14الف: 1389آملی، 
کار گاه الحاد را برای خودش بهامّا خود هیوم هیچ د نامیدندلحِمُ

کند با انکار مفهوم بنیادین علتّ، هم مینبرده است. هیوم تلاش 
میمنزلة پروردگار و مبدأ جهان را انکار کند و هم نوجود خدا به

تواند بیرون از منظر طبیعی به خدا و علتّ بیندیشد. مسئله این 
داند بلکه میل را امری عینی ننیست که او نسبت علتّ و معلو

معضل اصلی، عدم فهم صحیح معنای علتّ و معلول است. او اصل 
پندارد. هیوم آگاهانه میفایده علتّ و معلول در فهم جهان را بی

زند که موجودی کامل میای به نام خدا دست به نقد وجود هستی
داند. وجود علّتی که کامل میرا همسان  هاآید. او علتّمیبه شمار 

گردد از میو برتر از سایر موجودات بوده و علتّ نخستین محسوب 
دیدگاه او قابل ادراک نیست. در عبارت هیوم، فرض وجود علّتی 
برای جهان که هم سازندة آن باشد و هم حافظ و نگهدارندة آن، 

-150: 1401فرضی نادرست و مهمل تلقیّ شده است. )پورحسن، 
106) 

برخلاف هیوم، جوادی آملی قانون علّیتّ و معلولیتّ را پذیرفته 
است. از نظر ایشان قانون علّیتّ و معلولیتّ، قانونی عقلی و ضروری 

 (229: الف1388است که نقض آن ممتنع است. )جوادی آملی، 

داند که نظام آفرینش میپس جوادی آملی حقیقت را این 
نظیم شده است و چنین نظامی براساس قانون علّیتّ و معلولیتّ ت

شود، نه با الفاظ میتسلیم حقیقت محض است و براساس آن اداره 
 (352-358: 3ج: 1388و مفاهیم ذهنی. )جوادی آملی، 

دارد انسان و طبیعت، بلکه همة میجوادی آملی عرضه 
موجودات عالم امکان، متعلقّ و وابسته به ذات اقدس پروردگار، و 

یل عقلی بسیاری در این رابطه وجود دارد. وی مملوک اویند و دلا
معتقد است که بنابر براهین عقلی و فلسفی، موجودات ممکن به جهت 
آنکه وجودشان ربط است، در هیچ آنی از آنات و در هیچ شأنی از 

توانند بدون فیض لایزال الهی ظهور و بروز میشئون زندگی خود ن
کنند و به حیات خود ادامه دهند. آنها هیچ استقلالی از خود نداشته، 
بلکه وابسته محض به خدایند. این وابستگی و تعَلَُّق که از علیّتّ و 
خلقت خداوند نسبت به آنها حاصل شده است، به مالکیتّ تام الهی 

وابستگی محض مخلوقات به ذات  شود؛ زیرا با توجه بهمیمنجر 
دار تدبیر و تقدیر عالم است و این اقدس خدا، تنها اوست که عهده

 (169: د1388)جوادی آملی،  نیز همان معنای مالکیتّ تام خداست.
 
 واقعیّتاصل . 7-2

می تمبنای دیگری که در فلسفه با آن روبرو هستیم، اصل واقعیّ
دّد آن عَتِفلسفه و مکاتب مُ شاید برای کسانی که نسبت بهباشد. 

تعجبّ و از مقوله  ةشناختی ندارند موجود بودن انسان و اشیاء مای
برانگیز است که برخی فلاسفه توضیح واضحات باشد. امّا تعجّب

مطرح نمودند که محال است چیزی موجود باشد یا مقیاس همه 
ر طا داند. برخی نیز به استناد به اصل وقوع خچیز را انسان دانسته

اند و ادراکات بر پندار و موهوم بودن جمیع ادراکات استدلال نموده
با سفسطه به انکار واقعیتّ و هستی پرداختند و همه چیز و هر آنچه 
در اندیشه بگذرد باطل و دروغ و هیچ پنداشتند. بسیاری از متفکّران 

واقعیتّ و هستی را انکار کرده هاقدیم و جدید، از جمله سوفسطی
د و برخی دیگر از متفکّران از جمله شکّاکان به این مسئله که: آیا ان

 هاآلیستاند و عدّه بسیاری از ایدهچیزی وجود دارد؟ دچار تردید شده
گرایان افراطی، در قرون اخیر، ظاهراً انکار واقعیّت هستی را و ذهن

 امکاناند، امّا در این امر که: آیا علم انسان به واقعیتّ، کنار گذاشته
نیز شناخت  هاسیستاند. آگئوستیگردیده دارد یا نه؟ دچار شکّ

اند. وجه حقیقت یا علم مطابق با واقع را به کلی محال دانسته
اشتراک همة این متفکّران و مکاتب آن است که شناخت واقعیتّ را 

 (14، ص 1387اند. )طباطبایی، مورد انکار یا تردید قرار داده
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آلیسم یا فلسفه و سفسطه همانا اذعان به هایدسر حد رئالیسم و 
واقعیت و هستی است یعنی اذعان به اینکه موجودی هست و 

 (476 :6 :ج1384واقعیتی در کار است. )مطهّری، 
و برخی فلاسفه دیگر، جوادی آملی اصل  هابرخلاف سوفسطی

واقعیتّ را به عنوان تصوّر و تصدیق اولّی پذیرفته است. ایشان اصل 
داند و معتقد است که انکار آن منجر میواقعیتّ را اصل اولّی و بدیهی 

داند و مینیاز از برهان گردد. وی اصل واقعیتّ را بیمیبه سفسطه 
 (298: 1387)جوادی آملی،  د.باشمیاین اصل دربرابر سفسطه 

از نظر ایشان اصل اثبات واقعیتّ به عنوان اصل متعارف در 
گوید بداهت و یا اوّلی میگیرد. وی میفلسفه مورد استفاده قرار 

معتقد  آورد. ویمیوارد نای در فلسفی بودن این اصل بودن خدشه
گرایی است است که اصل واقعیتّ که حدّ فاصل سفسطه و واقع

امری است که آگاهی انسان نسبت به آن اولّی است زیرا این اصل 
توان با استدلال اثبات میرا برای کسی که منکر آن باشد هرگز ن

کرد و کسانی که درپی اقامه برهان بر آن هستند. )جوادی آملی، 
 (139-140: ب1384

 
 . اوّلی نبودن اصل واقعیّت7-3

آفرین در بنیادین و نقشمسئلة وجود خداوند، یکی از مسائل 
دانیم میطور که باشد. همانمیمعنادهی به زندگی انسان معاصر 

طرح را م اثبات وجود خداصدرالمتألّهین بر مبنای اصالت وجود بحث 
بنای م نمود و فیلسوف نوصدرایی سیّد محمّد حسین طباطبایی بر

ست ا آنچه مسلمّگردید.  اثبات وجود خداونداصل واقعیتّ وارد بحث 
مبانی ملاصدرا و فیلسوف نوصدرایی سیّد محمّد حسین طباطبایی 

باشد. امّا فیلسوف نوصدرایی جوادی آملی از مبنای اصل میدقیق 
واقعیتّ به عنوان اولّ الاوائل عبور نموده و مبنای جدید استحاله 

تر از اصل واقعیّت نماید که دقیقمیجمع هستی و نیستی را مطرح 
 یهای استحاله جمع هستی و نیستی از نوآوریباشد. مبنامی

باشد که توضیحاتی در این میفیلسوف نوصدرایی جوادی آملی 
 گردد.میخصوص به شرح ذیل ارائه 

نماید در تاریخ اندیشه اسلامی برهان میجوادی آملی مطرح 
صدّیقین تطوراتی پشت سر گذاشت و در حکمت مشاء، حکمت 

مباحث عرفان نظری تقریرات مختلفی اشراق و حکمت متعالیه و در 
ن مات کمتری آپیدا کرده است. حکیم سبزواری )رحمه الله( با مقدّ

را به کار برده است و سیّد محمّد حسین طباطبایی آن را به عنوان 
نخستین مسئلة فلسفی مطرح کرده است. در تقریری که ایشان از 

عنوان اولّین برهان صدّیقین ارائه کرده است، هستی خداوند به 
مسئلة فلسفی است، برهان صدّیقین در این تقریر نیازی به مبحث 

اصالت وجود و مانند آن ندارد، اصل واقعیتّ با ضرورت ازلی خود 
( 142-143: الف1396حکایت از هستی مطلق دارد. )جوادی آملی، 

 باشد.میتقریر سیّد محمّد حسین طباطبایی دقیق 
فته قین شکل گررامون برهان صدیّجوادی آملی تحولّاتی که پی

نماید که بر مدار میداند و مطرح میرا در قلمرو هستی شناختی 
دهد؛ میشناختی نیز رخ اصل واقعیتّ چنین تحولّی در حوزه معرفت

تواند یمیعنی معرفت اصل واقعیتّ به عنوان اولّین قضیه علمی نیز 
توان میالاقاویل مطرح شود و از آن به عنوان اوّل الاویل و احقّ 

دارد هرچه در این مورد فکر مییاد کرد و در ادامه ایشان بیان 
یمکردیم، دیدیم اصل واقعیتّ که ریب و تردیدی در آن نیست، ن

تواند به عنوان اولّین قضیه مطرح شود، بلکه خود این اصل نیز 
مدیون استحاله جمع هستی و نیستی است، زیرا اگر استحاله جمع 

یب اصل الواقعیه حق لا ر»یستی محلّ تردید باشد، گزاره هستی و ن
تواند در معرض تردید قرار گیرد، بنابراین پیرامون اصل مینیز « فیه

توان پرسش و سؤال کرد، و لکن اصل استحاله جمع میواقعیتّ نیز 
گیرد و میهستی و نیستی در زیر هیچ سؤال و پرسشی قرار ن

پذیرد. میرسد، پایان میکه به آن گوها هنگامی ومذاکرات و گفت
 (143: الف1396)جوادی آملی، 

 
 اصل استحاله جمع هستی و نیستی. 7-4

معنایی زندگی یکی از اوّل الاوائلی که در فلسفه در حل مسئلة بی
یمگیرد، اصل استحاله جمع هستی و نیستی میمورد استفاده قرار 

 ثابت و جاودانه است.باشد که میباشد. این اصل از مبادی اولّی 
دانیم سرحدّ فلسفه و سفسطه در اصل واقعیّت میطور که همان

رساند و میاست، فلسفه اصل واقعیتّ را با ضرورت ازلی به اثبات 
یمتوأمان سفسطه را که نفی واقعیّت است را با ضرورت ازلی رد 

صورت استحاله نماید. اثبات و نفی همزمان فلسفه و سفسطه به
)جوادی آملی،  گردد.میاجتماع و ارتفاع هستی و نیستی نمایان 

 (148الف: 1396
ی اصل استحاله جمع هستی و نیستی به هابرخی از خصیصه

 باشد:میقرار ذیل 
ی استحاله جمع هستی و نیستی این است که ها. از ویژگی1

یشینی رکیبی پگویانه و تحلیلی هیوم و گزاره تمتفاوت از گزاره همان
 باشد.میکانتی 

ای همانکه این اصل قضیهصورتیدانیم درمیطور که همان
باشد. اگر مینگویانه و تکرار مکرّر، یا تحلیلی باشد، عقلی و فلسفی 

استحاله جمع هستی و نیستی، یک گزاره صرفاً پیشین باشد و ناظر 
نیز مورد  «هستواقعیت و نومن »به حقایق عینی نباشد، خبر از اینکه 
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تواند باشد. البته قضیه استحاله اجتماع هستی و نیستی میاعتماد ن
باشد. از نظر جوادی آملی مییک قضیه تحلیلی از نوع فلسفه اسلامی 

ای است که محمول قضیه تحلیلی در اصطلاح فلسفه اسلامی قضیه
 شود و مراد از ذات، در این عبارتمیآن از صمیم ذات موضوع انتزاع 

معنای مفهوم و یا ماهیتّ نیست؛ یعنی هویتّ موضوع است و ذات به
گردد و به همین دلیل میمحمول از متن مصداق موضوع انتزاع 

یممحمولی که مستخرج از صمیم موضوع است، به لحاظ مفهومی 
تواند مغایر با موضوع باشد، هرچند به لحاظ مصداق با آن متحّد است. 

 (148: الف1396)جوادی آملی، 
. ویژگی دیگر استحاله جمع هستی و نیستی این است که 2
نظر گرفته ای است ضروری که در هر فرض ممکنی که درگزاره

 شود صادق است و در هیچ فرض ممکنی کاذب نیست.
ی قضیه استحاله جمع هستی و نیستی این است ها. از ویژگی3

 ای سالبه است.که قضیه
جمع هستی و نیستی این است . ویژگی دیگر اصل استحاله 4

ای که نسبت به اصل هوهویت مقدّم است. اصل هوهویت قضیه
 «الموجود لا یکون معدوماً»بردار است و به قضیه بدیهی ولی دلیل

متکی است. اصل هوهویت در زیر مجموعه اوّل الاوایل اصل 
ای گیرد. اصل هوهویت قضیهمیاجتماع هستی و نیستی قرار 

داهت آن مانع از این است که احتیاج به قضیه دیگر بدیهی است و ب
ای است که هم بدیهی است و هم داشته باشد. اوّل الاوایل قضیه

اوّلی، یعنی هم روشن است و هم استدلال بر آن ممکن نیست و بر 
بردار ل الاویل دلیل. او1ّقضیه ای دیگر قائم نیست. غرض آنکه: 

. 3ی محتاج به آن نیست؛ بردار است، ول. بدیهی دلیل2نیست؛ 
)جوادی آملی،  باشد.میبردار است و به آن محتاج نظری دلیل

 (124الف: 1396
اصل استحاله جمع هستی و نیستی از در بحث خداباوری، 

الاوائل  باشد. ایشان اوّلمیی نوصدرایی جوادی آملی هانوآوری
را  بودن اصل اثبات واقعیتّ را مورد تردید قرار داد و این اصل

جایگزین نمود و اصل استحاله جمع هستی و نیستی را به عنوان 
الاوئل  خصوص اوّل الاوئل در فلسفه مطرح نموده است. در اوّل

بودن از نظر ایشان اصل فلسفی استحاله جمع هستی و نیستی دقیق
 باشد.میتر از اصل اثبات واقعیتّ 

 
 
 شناختی و منطقیشناختی، معرفتابعاد هستی. 7-4-1

 استحاله جمع هستی و نیستی

ختی، شنا جوادی آملی استحاله جمع هستی و نیستی را در ابعاد وجود
شناختی نماید. ایشان بعُد هستیمیشناختی و منطقی مطرح معرفت

داند که این قضیه از احکام موجود، از آن جهت میآن را از این جهت 
ت. وی بعُد ای متافیزیکی اسباشد؛ یعنی قضیهمیکه موجود است 

داندکه این قضیه بدیهی میشناختی این قضیه را از آن جهت معرفت
باشد و در قبال دیگر علوم بدیهی و یا علوم نظری است، میاولّی 

های بشری به آن است، چندان که بلکه قوام دیگر علوم و دانش
جایگاه آن در نظام علمی، آیت و نشانه جایگاه حقّ سبحانه و تعالی 

عینی است. وی بعُد منطقی قضیه را از جهت اثری که در  در نظام
ر نماید. جوادی آملی متذکّمیقضایا و احکام مربوط به آن دارد بیان 

صورت گردد که استحاله جمع هستی و نیستی در مورد قضایا بهمی
النقیضان لا یجتمعان و لا »شود و قضیه میمبدء عدم تناقض، ظاهر 

 (143-144الف: 1396)جوادی آملی، کند. میرا تأمین « یرتفعان
 

 گیری. تحلیل، بحث و نتیجه8
معنایی زندگی انسان کلید حل مسئلة بی براساس آنچه گفته شد،

سه دیدگاه دانیم، میطور که است. همان« خداباوری تک»معاصر 
 .توان مطرح نمودمیاری زندگی در رابطه با نسبت خداباوری و معناد

تی خداباوری است که در این دیدگاه، دیدگاه سنّنخست، دیدگاه 
دهد. نوعی میی فردی را افزایش هاوجود خداوند معناداری حیات

نامند؛ نهمی« حداکثری»از این دیدگاه وجود دارد که آن را دیدگاه 
دهد بلکه وجود خداوند برای هر میتنها خداوند معناداری را افزایش 

جهان ما )برخلاف دیدگاه  معناداری ضروری است؛ یعنی اگر
خداباوری( جهانی بدون خداوند باشد، زندگی همة ما به یک اندازه 

شود. چنین دیدگاهی نزدیک به میو کاملاً عاری از معناداری 
دیدگاهی است که براساس آن، در واقع زندگی همة ما کاملاً بی

ر ؛ زیرا د(نامید« گراییپوچ»توان آن را می)دیدگاهی که  معناست
حال که خداوند برای معناداری ضروری و کافی است امّا در عین

گرایی بسیار واقع وجود ندارد. به همین خاطر است که دیدگاه پوچ
تی خداباوری است. هر دو به نوع حداکثری دیدگاه سنّ کنزدی

 فاق نظر دارنددیدگاه بر سر آنچه صدق خداباوری به دنبال دارد اتّ
نوع دیگری از و تنها دربارة صدق خود خداباوری با هم مخالفند. 

می« میانه»تی خداباوری وجود دارد که آن را دیدگاه دیدگاه سنّ
نامند. این دیدگاه بر این مبنا است که حتی اگر جهان ما جهانی 

 نسبتاً سطحی ومعناداری )بدون خدا باشد، ممکن است هنوز نوعی 
توانیم میمان نکدامیمان داشته باشیم امّا هیچهایدار( در زندگییا ناپا

اه مین دیدگدوّتر یا پایدارتری دست پیدا کنیم. به معناداری عمیق
ممکن دربارة چگونگی تأثیر خداوند بر موجودات این است که وجود 
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اوری این یمان را کاهش دهد. هیچ خدابهاخداوند، معناداری زندگی
ر از دیدگاه سارتر است؛ از أثِّتِا این دیدگاه مُپذیرد امّیمدیدگاه را ن
که سارتر به وجود خداوند و در نتیجه « رأثِّتِمُ»گویم میآن جهت 

معناداری به وسیلة او باور نداشت امّا معتقد بود اگر خداوند  کاهش
مین دیدگاه ممکن داد. سوّمیداشت، معناداری را کاهش میوجود 

گذارد. میخداوند هیچ اثری بر معناداری زندگی ما ناین است که 
 (89-90: 1401)ماوسن، 

رسد دیدگاه جوادی آملی مبتنی بر دیدگاه حداکثری میبه نظر 
در  گاه انسانتکیه آنچه مسلّم است آن است که خداباوری است.

هدف هر و چون او صرف کمال است است. به خداوند فقط  زندگی
، خدایی الله معرفتانسان . هدف زندگی باشدمیچیز و هر شخص 

گونه که جوادی آملی مطرح همانشدن و به سوی خدا رفتن است. 
نموده است که رابطه خدا با جهان خلقت رابطه بنا و بنّا نیست که 

 ه رابطه نور خورشید بافقط در ایجاد و ابداع به او نیاز باشد، بلک
برق است که ادامه و  خورشید و رابطه لامپ روشن با دستگاه مولّد

وادی )ج لحظه به آن وابسته است. به بقای این نور افشانی، لحظه
 (402 ،2ج: 1388آملی، 

فیلسوف نوصدرایی جوادی آملی در کمک به حل  نگاهپس 
معنایی زندگی مبتنی بر نظریة خدامحور از معنای زندگی مسئلة بی

ایشان از چه حیثیاتی خداباورانه  مبانی ،صورتامّا در این باشد.می
 تواند باشد؟میقابل توجه 

حل های رویکرد جوادی آملی به مؤلّفهدر پاسخ به سؤال فوق، 
 بندی کرد:به شکل زیر صورتتوان میمعنایی زندگی را مسئلة بی

می( در مقابل خداناباوران؛ جوادی آملی معتقد به خداوند الف
 که جوادی آملی به آن ییخدایتّ این است که باشد. نکته حائز اهمّ

الوجود بالذات واجب من  خداوندی است که واجبباشد، میمعتقد 
جمیع الجهات و الحیثیات است. این واقعیت که تنها یک خداوند با 

 و ، ارادة مطلق، خیر مطلقصفاتی همچون قادر مطلق، عالم مطلق
اند به تومیترین حقیقتی است که تفکر انسان غیره وجود دارد، مهمّ

 آن معطوف گردد.
ای بر م است نوصدرائیان هیچ تعصبّ کورکورانهآنچه مسلّ( ب

ملاصدرا در بحث اثبات وجود خداوند از آرای ملاصدرا ندارند. 
برد. در اندیشه ایشان، بحث از میترکیب مبانی خاص خود بهره 

رسد فیلسوف میمحوری است. به نظر اصالت وجود در اثبات خداوند
نوصدرایی جوادی آملی مبانی جدیدی را به ترکیب ملاصدرا اضافه 
نموده است و آن را تکمیل نموده است. جوادی آملی علاوه بر اعتقاد 

ت و همچنین استحاله جمع هستی و به اصالت وجود از اصل واقعیّ
رسد که ایشان در اثبات میجوید و به نظر میی نیستی نیز تأسّ

واقعیتّ و استحاله جمع هستی و نیستی را به اصالت  خداوند اصل
 دهد.میوجود ترجیح 

 باشد،میکه مبتنی بر خداباوری  مبانی فلسفی جوادی آملی
معنایی زندگی دارد. اصل نقش حیاتی در کمک به حل مسئلة بی

باشد یمعلّیتّ، اصل استحاله جمع هستی و نیستی از جمله مبانی 
جوید. اگر منظومة فکری جوادی میی تأسّکه جوادی آملی از آنها 

نظر بگیریم. مبانی فلسفی پایه جوادی مثابة یک درخت درآملی را به
نمایند. در نتیجه میوه درخت میآملی نقش ریشه درخت را ایفا 

باشد. در مقابل، با توجه به مبانی میجوادی آملی زندگی معنادار 
میو درختی شکل ن معنایی زندگی ریشهنادرست معتقدین به بی

 ای حاصل گردد.گیرد که میوه
میطور که همانباشد. میبه توضیح بیشتر  مندنکتة اخیر نیاز

ی هر ساختمانی، پیِ و بخش هاترین قسمتیکی از اساسی ،دانیم
مثابة یک باشد. اگر ما ساختمان را بهمیزیرین بنای آن ساختمان 

نظر بگیریم، پیِ و بخش زیرین بنا، ریشة درخت محسوب درخت در
شود. اگر ریشه محکم در خاک قرار گرفته باشد، آن درخت می

بایست اصولی میگردد. پس پیِ و بخش زیرین ساختمان میتنومند 
نظر درست احداث گردد. اگر ما دیدگاه و ساخته شود تا بنای مورد

مثابة دو نایی زندگی را بهمعمبانی جوادی آملی و معتقدین به بی
مثابة همان پیِ و بخش نظر بگیریم. مبانی اولّی آنها بهساختمان در

ترین باشد. مبانی اولّی یکی از ضروریمیزیرین بنای ساختمان 
معنایی زندگی یی است که ساختمان معناداری و بیهازیرساخت

نگردد، ما درستی انتخاب هگیرد. اگر مبانی اوّلی بمیروی آن قرار 
گردیم. اگر پیِ و زیربنا از میمعنایی زندگی مواجه با مشکل بی

صائب از گونه که این بیت همان ،شودمیانسان گرفته شد راه بسته 
 تبریزی به این موضوع اشاره دارد:

 چون گذارد خشت اوّل بر زمین معمار کج
 گر رساند بر فلک، باشد همان دیوار کج

 (129: 1368)صائب تبریزی، 
 

آنچه مسلّم است با در کنار هم قرار دادن مبانی اولّی فیلسوف 
نوصدرایی جوادی آملی به عنوان پیِ و بخش زیرین بنا؛ ساختمان 

شود. پس آنچه بدیهی است آن میزندگی معنادار به زیبایی ساخته 
گیری بیاست که مبانی اوّلی نادرست برخی فلاسفه زمینة شکل

 هم نموده است.معنایی زندگی را فرا
گانه فلسفه، پ( در مقابل دیدگاه فلاسفه تجربی و مادیّین؛ سه

دهد. ایشان به الهیات و عرفان رئوس کار جوادی آملی را تشکیل می
گانه، پردازد. در این سهمیجمع سالم میان منقول، معقول و مشهود 
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عقل نقش تشریفاتی ندارد و وی همچنان به عنوان یکی از طرفداران 
الهیات عقلانی، بر اثبات عقلانی خدا تأکید ویژه دارد. مبانی عقلانی 
مطروحه ایشان قابل اعتنا بوده و کمک شایان توجّهی به انسان 

نماید. پس پاسخ به این سؤال که آیا برای فلاسفه میمعاصر 
معنایی زندگی انسان معاصر یک مسئلة سئلة بینوصدرائی حل م

باشد. به این معنا که جوادی آملی با اتکاء میباشد؟ مثبت میفلسفی 
معنایی زندگی انسان معاصر به مبانی عقلانی خود به حلّ مسئله بی

معنایی زندگی انسان معاصر برای ایشان نماید و مسئلة بیمیکمک 
لبته عنصر عرفانی، که در رویکرد باشد. امییک مسئلة فلسفی نیز 

شود که ماجرا جوادی آملی به مسئلة مورد بحث وجود دارد، باعث می
 جنبة خشک و منطقی و فلسفی محض پیدا نکند.

ت( نهایت اینکه، غلبه جنبة الهیاتی بر جنبه فلسفی در رویکرد 
جوادی آملی باعث شده است که برخلاف فلسفه صدرایی، که در 

لی بر مفهوم وجود است، جوادی آملی تمرکز اصلی را آن تمرکز اص
 بیش از مفهوم فلسفی وجود، بر مفهوم الهیاتی خدا بگذارد.

بحث از معنای زندگی و همچنین تا آنجا که ادبیات مربوط به 
دهد، اغلب نشان میمعنایی های پاسخ به مسئلة بیبحث از راه

 -اند فیلسوف زندگی بودهاند که یا کسانی در این حوزه وارد شده
ینکه از یا ا -کسانی نظیر شوپنهاور، برگسون، نیچه و نظیر اینها

که برخی از اند. درحالیمنظر الهیات جدید به این بحث وارد شده
نوصدرائیان تمایل و شوق بیشتری به چنین رویکردی دارند )افرادی 

ها( این یرتقی مصباح یزدی، عبدالحسین خسروپناه و نظنظیر محمّد
تری است. رسد رویکرد جوادی آملی رویکرد الهیاتیامّا به نظر می

دهند با مفاهیم و برده ترجیح میکه افراد نامحالیبه تعبیر دیگر، در
ادی به بحث وارد شوند، جو -ولو انتقادی -تعابیر علوم انسانی جدید 

د و ترجیح سوی میراث سنتّ علوم انسانی خود دارآملی بیشتر رو به
 های امروزی به بحث نزدیک نشود.دهد با ترمینولوژیمی

رسد رویکرد جوادی براساس تمام آنچه که گفته شد، به نظر می
تر از سنّتی گرایانهمعنایی زندگی در سنّتی محافظهآملی به مسئلة بی

قرار دارد که رویکرد امثال مرتضی مطهّری، محمّدتقی مصباح 
توان در آن سنتّ دید. جوادی آملی، دستها را میاینیزدی و نظیر 

مسئله با توسّل به کم در این موضوع،  بیشتر به حل کردن صورت
ات با محوریت اثب -تقریری نو از رویکردهای کلاسیک به مسئله 

ی مفصّل در هاشدن به دیالوگ تمایل دارد تا وارد -مبدأ هستی
 چهارچوب ادبیات علوم انسانی جدید.

دانیم، رویکرد نکتة اخیر نیازمند توضیح بیشتر است. چنانکه می
موسوم به نوصدرایی اغلب با این انگیزه به وجود آمده است که مسائل 
و مشکلات نوظهورِ برآمده از مدرنیته و علوم انسانی جدید را با تکیه 

بر حکمت صدرایی حل بکند. اما از سوی دیگر، بسیاری از مسائل 
ویکردی غیرمتافیزیکی، و حتی ضد متافیزیکی بنا شدهنوظهور بر ر

تر، های جوانخصوص چهرههای نوصدرایی، بهاند. برخی چهره
آگاهانه یا ناآگاهانه در برخی موارد اندکی از رویکرد متافیزیکی فاصله 

گیرند. اماّ به هرحال شاکلة متافیزیک همچنان پابرجاست. از سوی می
ه متافیزیک در جوادی آملی در حد اعلی درجه حاضر دیگر، این التزام ب

میل درهای مفصّاست. دقیقاً به این دلیل است که پس از بررسی
گرفته توسط جوادی آملی در حل صورتهای تلاشوجود یابیم که با 
به وی التزام کامل  به دلیل معنایی زندگی انسان معاصر،مسئلة بی

میبه ارائة یک نظریة واقعاً نو منجر ندیدگاه ایشان سنتّ متافیزیکی، 
 متافیزیکی معنایی در پارادایمی نو غیرشود. به تعبیر دیگر، مسئلة بی

 طلبد.شکل گرفته است که زبانی متفاوت می
 

 فهرست منابع
(. خداباوری و خداناباوری. نشر: تهران. انتشارات صراط. 1401) پورحسن، قاسم.
 ص.492. 1401زمستان چاپ اول. 

. )حیات 15(. تفسیر موضوعی قرآن کریم. جلد الف1384جوادی آملی، عبدالله. )
الاسلام غلامعلی امین دین. خرداد حقیقی انسان در قرآن(، محقق: حجت

 ص.358. چاپ دوم. قم: ناشر مرکز نشر اِسراء. 1384
ق: ، محقتبیین براهین اثبات خدا )تعالی شأنه((. ب1384) ___________

قم:  .1384آبان ماه (، سال نشر: چهارم)چاپ الاسلام حمید پارسانیا، حجت
  .ص306 .ناشر مرکز نشر اِسراء

محقق:  .3(. عین نضاخ )تحریر تمهید القواعد( جلد 1387) ___________
چاپ اول. قم: ناشر مرکز نشر اِسراء.  .حجت الاسلام دکتر حمید پارسانیا

 ص.425
(. تسنیم تفسیر قرآن کریم جلد اولّ، محقق: الف1388) ___________

قم:  .1388سال انتشار: زمستان  ،الاسلام علی اسلامی )چاپ هشتم(حجت
 ص.552 .ناشر مرکز نشر اِسراء

ی ها(. حق و تکلیف در اسلام. )سلسله بحثب1388) ___________
المللی فلسفه دین(. )چاپ سوم(. محقق: مصطفی خلیلی. قم: ناشر مرکز بین

 ص. 331نشر اِسراء. 
 هاو پاسخ ها)پرسش (. نسیم اندیشه. دفتر یکم.ج1388) ___________

الاسلام سید محمود محقق: حجت ،الله جوادی آملی(. )چاپ سوم(از آیت
 ص. 177المللی نشر اسِراء. صادقی. قم: ناشر مرکز بین

محقق: زیست. )چاپ پنجم(، د(. اسلام و محیط1388) ___________
المللی ، قم: ناشر مرکز بین1388الاسلام عباس رحیمیان. زمستان حجت

 ص. 318نشر اِسراء. 
(. ادب فنای مقربان شرح زیارت جامعه کبیره 2: ج1388) ___________

الاسلام محمد صفایی )چاپ پنجم(، سال انتشار: جلد دوّم. محقق: حجتٍ
 ص.423. قم: ناشر مرکز نشر اِسراء. 1388بهار 
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(. ادب فنای مقربان شرح زیارت جامعه کبیره 3: ج1388) ___________

الاسلام محمد صفایی )چاپ پنجم(، سال انتشار: جلد سوم. محقق: حجت
 ص.442. قم: ناشر مرکز نشر اِسراء. 1388بهار 

. شرح زیارت جامعه کبیره (. ادب فنای مقربان4 :ج1388) ___________
سال انتشار:  ،(سومالاسلام محمد صفایی )چاپ محقق: حجت .چهارمجلد 
 .ص350 .قم: ناشر مرکز نشر اِسراء .1388بهار 

های فلسفة الف(. انتظار بشر از دین )سلسله بحث1389) ___________
سال  .الاسلام محمدرضا مصطفی پور )چاپ ششم(دین(. محقق: حجت

 .ص231. قم: ناشر مرکز نشر اِسراء. 1389انتشار: تابستان 
ب(، تسنیم تفسیر قرآن کریم جلد دوّم. محقق: 1389) ___________

. قم: ناشر 1389الاسلام علی اسلامی )چاپ ششم(، سال انتشار: بهار حجت
 ص.627مرکز نشر اِسراء. 
ج(. آفاق اندیشه )سخنان و رهنمودهای معظم له 1389) ___________

خارج کشور و پیروان و ی جهانی، مسلمانان مقیم هادر دیدار با شخصیت
الاسلام . محقق: حجت1389ادیان مکاتب گوناگون(. )چاپ اولّ(. پاییز 

 ص.377علی اسلامی. قم: ناشر مرکز نشر اِسراء. 
(. امام مهدی )عج( موجود موعود. محقق: حجتد1389) ___________

. چاپ ششم. قم: ناشر مرکز نشر 1389الاسلام سیّد حسن مخبر. تابستان 
 ص.271اء. اِسر

محقق:  .کریم( جلد سی و دوم(. تسنیم )تفسیر قرآن1393) ___________
عطاالله میرزاده )چاپ  .مجید حیدری فرد .حجج الاسلام حسین الهی زاده

 ص.689 .قم: ناشر مرکز نشر اِسراء .1393اول( سال انتشار: بهار 
دهم (. رحیق مختوم شرح حکمت متعالیه بخش الف1396) ___________

محقق: حجج الاسلام قاسم جعفرزاده، میثم )جلد بیستم(.  از جلد سوم
قم: ناشر مرکز  .1396)چاپ اول(. سال انتشار: پاییز واثقی، مهدی سلطانی، 

 ص.768 .نشر اِسراء
. محققین: 44کریم جلد ب(. تسنیم. تفسیر قرآن1396) ___________

ار: ل(. سال انتشحسین اشرفی. حسین شفیعی. محسن حکیمی. )چاپ او
 ص.698المللی نشر اِسراء. . قم: ناشر مرکز بین1396پاییز 

لة انقد و بررسی مقخدا و معنای زندگی ) ،(1382)سلیمانی امیری، عسکری. 
پژوهشگاه  ،(«تواند سرچشمة معنای زندگی باشد؟میآیا هدف خداوند »

شماره سوم و  .سال هشتم .نقد و نظرفصلنامه  .علوم و فرهنگ اسلامی
 .95-144ص  .1382پاییز و زمستان  .چهارم

 و دد محمّمرتضوی، سیّ ؛نجفی، مسلم ؛د مرتضیحسینی شاهرودی، سیّ
معنای زندگی  ا(، بررسی رابطة خدا و آفرینش ب1393) .مسعودی، جهانگیر

 .یرازفصلنامه اندیشه دینی دانشگاه ش .با تأکید بر دیدگاه علامه طباطبایی
 .49-72صفحات  . 52پیاپی  .1393پاییز  .3شماره  .14دوره 

 .11و  10ش  .، قبسات(، گفتمان فلسفی نوصدرایی1377)علی اکبر رشاد، 
 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی. .قم .52-63ص

 .نسانی اسلامی در فلسفه نوصدرایی(، بررسی تحول علوم ا1400غلامی، رضا )
 .مسال دوّ .33-40ص .7شماره پیاپی  .تخصصی تسبیح -فصلنامه علمی
 .1400ویژه نامه سال 

ی جریان نوصدرایی در احیای دانش هاظرفیت (،1400د هادی )ساجدی، سیّ
 المللی اندیشه اسلامیاسلامی در جهان اسلام با تأکید بر موسسه بین

(IIIT)مسال دهم شماره دوّ .امه علمی مطالعات بیداری اسلامی، فصلن 
 .1400تابستان  ،(20)پیاپی

(. گزیدة اشعار صائب تبریزی، انتخاب و شرح: 1368صائب تبریزی، محمد علی. )
العابدین مؤتمن، مقدمه حسن انوری، چاپ اولّ، تهران: چاپ زین -جعفر شعار

 و نشر بنیاد )متعلق به بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی(.
 ،(ترجمه نهایه الحکمهنهایت الفلسفه )(. 1387)یّد محمّد حسین. طباطبایی، س

ر: قم. ناش -ایرانترجمه: مهدی تدین. به کوشش: سید هادی خسرو شاهی. 
 بوستان کتاب قم )انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم(.

. 1383زمستان (. نیهیلیسم. مترجم: محمود لطفی. 1383. )دونالد. اِیکراسبی، 
 .106-111ص . 54منبع: نامه فرهنگ، شماره 

)علل گرایش  .(. مجموعه آثار استاد شهید مطهری1 :ج1384مطهرّی، مرتضی. )
 ایران. ناشر: صدرا. -مکان چاپ: تهرانبه مادیگری(، جلد یکم. 

(. مجموعه آثار استاد شهید مطهری. )اصول فلسفه 6 :ج1384مطهرّی، مرتضی. )
 ایران. ناشر: صدرا. -تهران((، جلد ششم. مکان چاپ: 1-5و روش رئالیسم )

های استاد مطهرّی، جلد یکم: حرف (. یادداشت1378مطهرّی، مرتضی. )
 ایران. ناشر: صدرا. -، مکان چاپ: تهران1378، چاپ اولّ: آبان ماه «الف»

(. خداباوری و معنای زندگی )مجموعة فلسفة دین(. 1401ماوسن، تی. جی. )
 ص.122انتشارات: پارسیک. مترجم: ریحانه بی آزاران. تهران. 

مام تبریزی، تصحیح دکتر (. دیوان ه1370ُد بن فریدون. )، محمّتبریزی مامهُ
 چاپ دومّ، تهران: نشر صدوق.، 1370سال انتشار: بهار رشید عیوضی، 
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